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Ambiguity, īhām (Arabic: یهامإ , English: double meaning), and 
symbolism are stylistic devices that hold a special place in the 
realm of storytelling. Consequently, it is both fitting and 
beneficial to examine the application of these literary devices in 
sūrat al-Yūsuf (Arabic: یوسف, lit.: Joseph), which is widely 
regarded as a commendable narrative. The benefit of these three 
literary devices lies in their ability to add depth and create pauses 
in the narrative, allowing the audience to reflect and engage with 
the text more thoughtfully, thereby uncovering deeper layers and 
hidden nuances of the discourse. This article employs a 
descriptive-analytical method to examine the frequency and scope 
of ambiguity, īhām, and symbolism within the content of this 
chapter (sūra). To achieve this, it analyzes several clear examples 
of ambiguity, īhām, and symbolism in this chapter (sūra). The 
results of this research indicate that the ambiguities identified in 
the verses stem from the multiplicity of semantic possibilities and 
the varied references of pronouns. Evidence exists for each of 
these possibilities, making all interpretations acceptable. The term 
‘Rabb’ has been examined in three verses and reflects two 
perspectives: the materialistic and the monotheistic. Both 
meanings of ‘Lord’ and ‘Owner’ can be considered 
simultaneously. The mysteries presented in this chapter (sūra) 
arise from the unjustifiable actions of the characters and the 
silences and unspoken elements within the text. Consequently, 
upon concluding the narrative, numerous unanswered questions 
emerge in the minds of the audience, for which no definitive 
answers are available. 
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 پژوهشی :مقاله نوع
 

 10/03/1402 :یافتدر  یختار 
 :یبااااااااااااازنگر  تاااااااااااااریخ

06/05/1402 
 12/09/1402 :یرشپذ تاریخ

 :باااااار   انتشااااااار تاااااااریخ
14/09/1402 

 
  :ها واژهکلید

ــام؛ تور   ــه،ابه ــام،ا ی راز،  یه
 .یوسف ۀسور 

 
 

 یـژهو  یگـاهیجا ییسرا هستند که در داستان یادب های یهاز آرا ینیو رازآفر  یهامابهام، ا
 یستۀشده است، شا ستوده یکه داستان یوسف ۀها در سور  کاربست آن رو، یندارند. ازا

اسـت تـا  یکلام یها وقفه یجادو ا یبخش عمق ی،ادب یۀسه آرا ینا یدۀاست. فا یبررس
سخن  یمخف یایو زوا تر یقعم های یهدر متن به لا  نگری ذهن مخاطب با تأمل و ژرف

 ۀبســامد و گســتر  یــافتن یدر پــ یلــیتحل -یفینوشــتار بــه روش توصــ یــنببــرد. ا یپــ
منظور، چنـد مصـداق  ینسوره است. بد ینا یو راز در محتوا یهام، اابهام یریکارگ به

قـرار گرفـت و  یسوره مورد واکـاو ینا های یو رازپرداز یهاماتآشکار از ابهامات، ا
از تعـدد  یسـوره کـه ناشـ یـنا یـاتدر آ شـده یحاصل شد: ابهامـات بررس یجنتا ینا

 یـناز ا یـکهستند که بر هر  یا بودند، به گونه یرو تعدد مرجع وم ییاحتمالات معنا
در « رّ  » ۀواژ  یهـام. اانـد یرفتنیپذ یو همگ یافت توان یم یاحتمالات گواه و شاهد

« خداونـد» یاست و هر دو معنا یدیو توح ینگر دو نگاه مادیاب شده، یبررس یۀسه آ
از  یســوره، ناشــ یــنا هــای یزمــان لحــا  نمــود. رازپرداز هم تــوان یرا م« مالـک»و 

مـتن  یها ها و ناگفتـه سـکوت ینداسـتان و همچنـ های یترفتار شخص ذیریناپ یهتوج
ذهـن مخاطبـان  هب یاریبس پاسخ یکه پس از اتمام داستان، سؤالات ب  یطور است، به 

 .یافت توان یآن نم یبرا یکه جوا  قطع کند یخطور م

 .254-231 (،39) 21 ،قرآناای یهااا آموزه. یوســف ۀدر ســور  ینــیو رازآفر  یهــام(. ابهــام، ا1403) موســوی، ابــاذر. کافی استتناا: 
https://doi.org/10.30513/qd.2023.5213.2164 
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 مقدمه
 . بیان موضوع و اهمیت تحقیق1

های قراردادی )واژه( و  ترین ابزار انتقال پیام است که بر پایۀ نشانه ترین و عالی زبان ساده
انتقال کامل و صحیح پیام به شده )دستور زبان(، استوار است.  های تعریف دستورالعمل

بستگی دارد. همچنین لازم است اسلو  دستور زبانی   ها و گسترۀ معنایی آن شناخت نشانه
خوبی رعایت شود. علاوه بر این، سبک و غالب زبان نیز بر اساس هدف، اهمیت و  به

حساسیت موووع و همچنین نوع و جایگاه مخاطبان تغییرپذیر است. زمانی که موووع 
ای تاریخی پرداخته و قرار است اتفاقات زندگی شخصیتی گزارش  ام به داستان یا حادثهپی

و توصیف شود، معمولا  به جای سبک و سیاق علمی و توویحی، از سبک توصیفی و 
که متن یا گفتار از فصاحت و بلاغت بیشتری برخوردار  شود و برای آن ادبی استفاده می

 شود. گرفته می تعددی بهرهشود، از اسلو  بیانی و بدیعی م
تشبیه، استعاره و کنایه به ذهن مخاطبان قدرت تصویرگری و همگام شدن با داستان را 

ای دلپذیر  شود تا به آن تصاویر، رن  و جلوه کارگیری صنایع بدیعی باعث می دهد و به می
به های داستان  ای که مخاطب داستان، همگام با شخصیت گونه  و جذا  داده شود، به

کید، تکرار،  رود و اتفاقات و حوادث مسیر را تصویرگری ذهنی می پیش می کند. اگر تأ
ای هنرمندانه در  اجمال و تفصیل، تقدم و تأخر، حذف و اوافات و دیگر موارد، به شیوه

های درونی و عمقی داستان  متن داستان به کار گرفته شود، مخاطب به تمامی زوایا و لایه
تر  و اسرارآمیز، مشتاق آدمی به کلام چندچهره، معماگونه یشناس ییبایبرد. ذوق ز  پی می

، 1423، یعلو  ی)حسینکند  است و از خوانش متون مبهم و رازآلود لذت بیشتری کسب می
رازناک زبان ادبی و چندلایگی معنا از محاسن و  ی. به همین جهت، ژرفا(78، ص2ج

متن، در عمق ابهام و  و راز ادبیت  آید امتیازات مثبت متن ادبی فصیح به حسا  مي
 یها های بیشتر و تأویل معانی متن را گسترش دهد و زمینة تأمل ۀرازآلودگی است که دامن

 .(23-17، ص1387)فتوحی، تری را فراهم آورد  فراوان
های تاریخی برای  های داستانی و گزارش کارگیری برخی صنایع ادبی در متن پیام به

هن مخاطب را درگیر متن کرده و او را وادار کند بارها داستان را این مقصود است که ذ
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های مختلف داستان بیندیشد.  های پنهان و آشکار صحنه مرور نماید تا در مورد زوایا و لایه
ترین این اسلو   آفرینی در متن، استفاده از ایهام واژگان و رازآفرینی از جمله مهم ابهام

گانه به عمیق شدن نگاه  ی ناشی از اجرای این اسلو  سهها باشند. اگر ایجاد وقفه می
مخاطب بینجامد و در نهایت، به فهم کامل پیام متن منجر شود، باعث جذابیت، شیرینی 

ها به نحوی باشند که مانع فهم صحیح  شود، ولی اگر ابهام و ایهام و گیرایی متن می
مایند، موجب وعف و نارسایی متن مخاطبان شوند و آنان را دچار تردید و اشتباه در فهم ن

کارگیری  شوند. بنابراین، ازآنجاکه وظیفۀ زبان، انتقال صحیح و کامل پیام است، به می
ای باشد که خللی در هدف زبان ایجاد نشود. شاید به همین دلیل  صنایع ادبی باید به گونه

یگر صنایع ادبی دارند و شناسان نگاه منفی به ابهام و ایهام و د  شناسان و نشانه است که معنا
)نک: دانند  نقش زبان می یوجود احتمالات متعدد و چندمعنایی را مانع جدی اجرا

. در حقیقت، آنان وظیفۀ اصلی زبان را (20-17، ص1387؛ فتوحی، 220-213، ص1384صفوی، 
ه، کنند هیچ مانع زبانی در انجام این وظیف دانند و سعی می یو ایجاد ارتباط م یرسان اطلاع

اند و معتقدند  خللی وارد ننماید. برخی نیز هدف زبان را از هدف ادبیات متمایز دانسته
گوید و منظورش سخن  یگوید، ولی ادبیات سخنی م یزبان هر آنچه را اراده کند م

سازی معنا و به تأخیر انداختن ادراک  دیگری است. به دیگر بیان، ادبیات سعی در پنهان
)فتوحی، گویی ایجاد شده است  که زبان برای روشنگری و شفاف مخاطبان دارد، درحالی

. بر همین اساس، ابهام، ایهام و رازپردازی متن ادبی، فضیلت به حسا  (20-17، ص1387
 شود. ای زبانی که نقش رسانگی دارد، نقص محسو  می آید، اما در قطعه می

های قرآن کریم بر پایۀ هدایت و تربیت قرار گرفته و محور  رسالت اصلی متن و پیام
رود  . به همین دلیل، انتظار می(43، ص1390)نکونام، اصلی آن، عقلانیت و تفکر است 

که قرآن  محتوای چنین متنی بر اساس سبک علمی و توویحی ارائه شده باشد، درحالی
های ادبی همچون استعاره، مجاز و کنایه و دیگر  ه از جلوهای اعجازگون وفور و به گونه به

. (20، ص3، ج1378)معرفت، پذیر  آفرین بهره گرفته و متنی است چندلایه و تأویل صنایع ابهام
به عبارتی دیگر، زبان قرآنی که با عقل و اندیشۀ آدمی سروکار دارد و به جهت بیانگری از 

آفرین دانست، از  آن را ناگویا، مبهم و حیرت توان ها و روشنگر بودنش، نمی واقعیت
آفرین است و احتمالات متعدد معنایی را در مقابل  شدت ابهام ابزاری استفاده نموده که به
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های تاریخی،  ها و گزارش دهد. این روش ادبی، در بیان داستان فهم مخاطبانش قرار می
های  ها هنوز به زوایا و لایه ای که پس از گذشت سال ای دارد، به گونه گری ویژه جلوه

برند و هنوز به انتها و عمق معنای  های قرآنی پی می جدیدی از معنا و مقصود داستان
اند. این مقاله، با تعریف ابهام، ایهام و راز در نگاه زبان و  مضامین قرآنی دست نیافته
در سورۀ یوسف را  هایی از کاربردهای ابهام، ایهام و رازپروری ادبیات، سعی دارد تا نمونه

ای از بلاغت ادبی قرآن کریم آشکار شود و پاسخی مناسب برای این  بیان نماید تا جلوه
کارگیری ابهام، ایهام و راز در محتوای سورۀ یوسف چگونه  پرسش بیابد که بسامد به

است؟ به همین منظور، با کشف آیات محل بحث، دیدگاه مفسران و محققان علوم بلاغی 
 نماید. تحلیل می را بیان و

 . پیشینۀ تحقیق2
، ابهام و ایضاح بعد الابهام و دیگر عناوین مشابه را در پیشینۀ مباحث مربوط به ایهام، توریه

نوشتۀ  الاتقانق(، 255اثر جاحظ ) الحیوانتوان یافت. کتا   آثار بلاغی متعددی می
 انوار الربی  ق( و767حجّۀ حموی ) اثر ابن الادب خزانة ق(، 911الدین سیوطی ) جلال

ق( از جمله منابعی است که به این بحث پرداخته و 1118خان مدنی ) تألیف سید علی
اند. اگرچه آثار مکتو  فراوانی در تفسیر و شرح سورۀ یوسف تألیف شده،  توجه داشته

توان یافت که از دریچۀ علوم بلاغی و ادبی به این سوره پرداخته  لکن کمتر اثری را می
 باشد.

واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن »( در مقالۀ 1400رنج و همکاران ) دست
ترین الگوهای تکرار در این سوره در قالب چهار  ، به تبیین برجسته«در سورۀ یوسف)ع(
و « افعال متضاد»، «نما های متناقض مکان»، «رؤیا، کید و پیراهن»الگوی تکرارشوندۀ 

اند. رستگار جزی و عزیزیان غروی  پرداخته« داستانهای  عاقبت نیک تمامی چهره»
، «سورۀ یوسف )ع( 24نگاهی نو بر پایۀ محورهای ادبی به تفسیر آیۀ »( در مقالۀ 1397)

ها و نقش  با تحلیل نقش آیات همسایه و در پیوند با آیۀ یادشده و بازمعناشناسی برخی واژه
 24به دنبال مراد الهی از آیۀ « شرطیهلولای »و « واو عطف»ها از قبیل  ادبی برخی گزاره

واکاوی دلالت ادبی بلاغی مرجع »(، در مقالۀ 1397اند. شمس و گلی ) این سوره بوده
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، احتمالات رجوع «سورۀ یوسف )ع( 45و  37-36ومیر بتأویلهب بر اعجاز، در آیات 
ی تأویل، ها های مختلف را محل بحث قرار داده و با بررسی واژه به مرجع« تأویله»ومیر 

، برگردانده و «طعام»اعجاز و تحلیل سیاق آیه، نقد و بررسی دلایل مفسران، ومیر را به 
 نظریۀ اعجاز را ترجیح داده است.

اما  ،اند های بلاغی و ادبی این سوره پرداخته های فراوانی به جنبه نوشته مقالات و تک
ووع محل بحث یافت نشد ای مستقل و مرتب  با مو  وجوی فراوان، نگاشته رغم جست علی

و بنابه ورورت بیان آیات قرآنی از نگاه بلاغی و ادبی، در این نوشتار به تحلیل سورۀ 
یوسف پرداختیم و به ابهامات لفظی و ایهامات معنایی و رمز و رازهای محتوایی و رفتاری 

ای از بلاغت آن آشکار شود. همچنین  تا گوشه های این سوره خواهیم پرداخت شخصیت
ها و  و ابهامات سورۀ یوسف از نوآوری ادیق ایهاماتمبحث رازپردازی و بیان برخی مص

  آید. ابداعات این نوشتار به حسا  می
 شناسی ایهام، ابهام و راز . اصطلاح3

، 4ج ،1409)فراهیدی، آمده  «پوشیده و مشتبه شدن»در لغت به معنای  «ابهام» ابهام 
به  ،دهد شود که شنونده را در سرگردانی قرار می و کلام مبهم به سخنی اطلاق می (62ص

، 12 ج ،1414منظور،  )ابنتواند دلیلی آشکار برای معنای واقعی کلام بیابد  نحوی که نمی
شود  های ادبی است و بر سخن و کلامی اطلاق می . اصطلاح ابهام از جمله آرایه(56ص

ای که موجب سرگردانی میان دو معنای  گونه به ،ایی داشته باشدکه دو یا چند احتمال معن
 .(158ص ،1381)شمیسا، متناقض و عدم قطعیت در ترجیح یکی بر دیگری گردد 

به هر آنچه مخاطب را به کشف، تأمل، تأویل و تفسیر مشتاق سازد،  ،در نگاه ادبی
که بر اساس پیچیدگی  شود. ابهام از خصوصیات متون ادبی و بلاغی است ابهام گفته می

گاهانه در متن پیام، جای می نگری در  که ذهن مخاطب با تأمل و ژرف قصد آن به ،گیرد آ
تر و زوایای مخفی سخن پی ببرد. بر همین اساس، یکی از  های عمیق به لایه ،متن

زایی و ایجاد  توان به نوع و کیفیت ابهام معیارهای سنجش میزان بلاغت متن را می
. معمولا  پیدایش ابهام (69، ص1ج ،1370، ی)احمدحسا  آورد  برانگیز متن به تأملهای  وقفه
و چندپهلو یا ساختاری نحوی و صرفی پیچیده ناشی  اکارگیری واژگانی چندمعن از به
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گاهانه و هنری است که  البته ابهامْ   .(220-213ص ،1384: صفوی، نک)شود  می پیچیدگی آ
 .که خواننده در دریافت معنا تأمل کند به قصد آن ،یردگ عمد در متن ادبی جای می به

شود و این امکان را به خواننده  های متکثر و چندمعنایی اثر را سبب می مجال دریافتابهام 
، 1390)امامی،آن، مشارکت داشته باشد  ۀای در بازآفرینی اثر با آفرینند گونه دهد تا به می
 .(8ص

به گمان انداختن نسبت »به معنای  «وَهم»، مصدر با  اِفعال از «ایهام» ۀواژ  ایهام 
از . اصطلاح ایهام (100، ص4 ج ،1409)فراهیدی،  «به چیزی است که غیر از واقعیت باشد

شود که گوینده یا نویسنده، لفظی را  و زمانی پدیدار می محسنات معنوی علم بدیع است
ه کار رفته باشد و به هنگام سخن، معنای به کار گیرد که در دو معنای دور و نزدیک ب

معنای دور و گوینده یا نویسنده که مراد  حالی در ،نزدیک به ذهن مخاطب خطور کند
توان به معنای  واژه بوده است و با تأمل در شواهد و قراین پنهان و آشکار متن می بعیدِ 

چون  ،وان ایهام دانستت سخنان متشابه را می بیشترِ  .(260ص ،1391)هاشمی، مقصود پی برد 
 .(113ص ،1424، ی)رازباشد  نزدیک می ایدور توس  معن ایمعمولا  هدف آن، بیان معن

کلام بسیار توجه نشان داده و این مقوله را ذیل  یدومعنای یها علمای بلاغت به جنبه
اصطلاحات تخییل، توریه، مغالطه، توجیه، توالد الضدین، محتمل الضدین و توهیم به 

کید و ایهام طباق را بحث گ ذاشته و انواع ایهام تشابه، ایهام تناسب، ایهام تضاد، ایهام تأ
 .(25ص ،1389، ی؛ خرقان306ص ،1368، یمصرنک: )اند  برای آن برشمرده

دو  ۀاما ابهام، دربردارند ،ابهام همانند ایهام، حامل دو معناست تفاوت ابهام و ایهام 
تشخیص و  یای برا ترجیح ندارد و قرینه یدیگرکدام بر  متضاد است که هیچ یمعنا

که ایهام  درحالی ،(306ص ،1368، ی)مصرها در سخن نیامده است  از آن یترجیح یک
دهد. در حقیقت،  شواهدی است که معنای بعید و دور از ذهن را ترجیح می ۀدربردارند

بنابراین، ابهام به  .کند ا میکننده، ابهام را از ایهام جد نمعیّ   ۀو نبود قرین اتضاد میان دو معن
یکی از معانی بر دیگری قابل ترجیح  ،در ایهاماما  ،انجامد می اعدم قطعیت و تعلیق معن
قوت و وعف ایمان  یو ارزیاب آزمایی مدحِ شبیه به ذم یا هوش یاست. معمولا  از ابهام برا

 .(307ص ،1368، ی)مصرگیرند  بهره می
شود که مکتوم و ناگفته باشد و  در لغت بر سخنی اطلاق می «سرّ و راز» رازآفریای 
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. (404ص ،1412؛ راغب اصفهانی، 357، ص4 ج ،1414منظور،   )ابندر گفتار و نوشتار ظاهر نشود 
ولی در نوشتار  ،توان یافت نمی «رازهای متن»اگرچه تعریف جامع و کاملی از اصطلاح 

خصوص قرآن کریم اشاره شده است  دینی به  ونوفور به رازآلود بودن مت ادبی و تفسیری به
کرده و   اشاره  نکته  این  به  از قدیم ، مختلف  ها و ادیان از سنت  دینی  متون  رسمی  و مفسران

راز   ها و گشودن پیام  از این  را راززدایی  مفسران ۀخود را اسرارآمیز دانسته و وظیف  دینی  متون
 .(1379 نیا، میئ)قااند  ها دانسته آن

آیات قرآن بر عمیق بودن و سرآمیز بودن متن  بسیاری از مفسران، بارها در ومن تفسیر
کید  اند و بر رازآلود بودن و ژرفای عمیق اسرار شگفت آن تصریح داشته انگیز آیات الهی تأ

رغم تلاش و  و معتقدند علی (399، ص6 ج ،1415؛ آلوسی، 73، ص11 ج ،1417، یی)طباطبادارند 
، هنوز آیات قرآنبرای آشکار ساختن محتوای پنهان  ،ور شدن علما از گذشته و حال غوطه

 .(10، ص1ج ،1372)طبرسی، اند  ثبت نکردهآن را چیزی از بس  معانی و افشای اسرار 
توان گفت رازآفرینی یا رازپردازی نوشتار از اصطلاحات جدیدی  بر این اساس، می

ها و  متن، نهفته است. شاید بتوان آن را از آرایهاست که در ورای واژگان و جملات 
گیری آن، ذهن مخاطب است و  چون جایگاه شکل ،محسنات معنوی علم بدیع دانست

های داستانی.  ناپذیر عناصر و شخصیت ها و رفتار توجیه ها، سکوت منشأ آن، ناگفته
ای  کننده عکنند که ذهن مخاطب پاسخ قان رازهای مستور در سخن زمانی خودنمایی می

پرسد دلیل آن  های داستان ندارد و از خود می ها و عملکرد شخصیت به اتفاقات، صحنه
ها و  اتفاق چه بود؟ چرا آن شخص این سخن را گفت؟ این شخص که بود؟ و پرسش

گیرند و پاسخ  چراهای دیگری که در پی یکدیگر در ذهن مخاطب شکل می
 کند. ها ذهن او را تسخیر می اتمام سخن نیز تا مدتیابد و پس از  نمی شای برای کننده قانع

است که راز ارتباطی با واژه و لفظ  تمایز این سه در آن  تمایز راز با ایهام و ابهام
هایی است که با یادآوری حوادث و  ناشی از ناگفته بلکه سؤالاتِ  ،خاصی ندارد

و ایهام از معنای  که ابهام درحالی ،کند رخدادهای داستان به ذهن مخاطب خطور می
 شود. یا ساختار نحوی و ادبی جملات ناشی می ،لفظ ۀدوگان
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 یوسف ۀ. جایگاه ادبی سور 4
ای از داستان زندگانی حضرت یوسف نبی است که به  یوسف بیانگر برهه ۀمحتوای سور 

های متنوعی از حوادث گوناگون را  و صحنه زدپردا میهای مختلف زندگی ایشان  جنبه
گویی قرآن کریم است  نظیری از داستان کامل و بی ۀنماید. این سوره، نمون روایتگری می

که خداوند نیز آن را تحسین نموده است. تنوع و زیبایی ورود و خروج به عناصر و 
ای است که مخاطب خود را  گونه ها به های آن گوو  گفت ۀهای داستانی و نحو  شخصیت

 ،داستان ۀشود. محور و پای اوی او افزوده میلحظه بر کنجک برد و هر قدم پیش می به قدم
ذهن خواننده تداعی در را  ااگرچه حول شخصیت حضرت یوسف است، ولی یک معن

او  ،ترین افراد د و آشنایان و نزدیکنها بر روی شخصی بسته شو  کند که اگر تمامی در می
او را یاری  را در سختی و رنجش قرار دهند، اگر خداوند را در یاد داشته باشد، حتما  

رساند. این داستان با یک رؤیا  او را به جایگاهی والا می ،و از ته چاه و دل زندانکند  می
ابهامات و  ،در طول داستان .رسد شود و با تعبیری شیرین به پایان می شروع می

تا جایی که او را وادار  ،دارد های متعدد، فکر و ذهن مخاطب را به تکاپو وامی سکوت
ها و رمز و رازها را  آن فرو رود تا معنای سکوت ۀبه عمق داستان و زوایای نهفت نماید می

 دریابد. 
 یوسف ۀآفرینی در سور  های ابهام . نمونه5
آیات متشابه، حروف مقطعه، آیات قسم  .جای قرآن نمایان است گری ابهام در جای جلوه

ده و آیاتی که در آن و مواردی که بین مبتدا و خبر یا صفت و موصوف فاصله ایجاد ش
های بارز ابهامات قرآنی هستند. همچنین  از نمونه ،کنایه، مجاز و استعاره به کار رفته است

های اشاره و موارد قصر، حذف، اطنا ، تقدم، تأخر و حتی تعدد ومایر  موصولات و اسم
آفرین قرآنی برشمرد. البته این مصادیق با تعریف عام ابهام  توان از اسبا  ابهام را می

، 1ج ،1370، یاحمدنک: )است  سازگاری دارد و در برخی منابع به ابهام آن اشاره شده
اختصار  توان یافت که به های فراوانی از مصادیق ابهام را می یوسف، نمونه ۀ. در سور (69ص

 شود. آن اشاره می به چند موردِ 
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 یوسف ۀسور  20 ۀ. ابهام در مرجع ضمیر و معنای واژگان آی1 -5
رخی ومایر است. یوسف، نامشخص بودن مرجع ب ۀیکی از موارد پرتکرار ابهام در سور 

داران هر دیدگاه به  های متضاد شده و طرف همین امر موجب تعدد اقوال و طرح دیدگاه
ِ﴿ ۀاند. در آی دلایلی استناد کرده و مرجع ومیری را ترجیح داده خسٍِْد ر اه م  نٍِب  ِب ث م  وْهُ ر  ش  و 

ِالز  اه د ينِ  ِم ن  ِف يه  ِو ك انوُا عْدُود ةٍ ف وجود دارد که ومیر جمع در ، این اختلا(20)یوسف/ ﴾م 
وْهُِ» ر  پیدا کردند دل چاه در گردد که یوسف را  آیا به کاروانیان برمی «ك انوُا»و  «ش 

 ککاروانیان یوسف را به پولی اند »و معنایش این باشد که  (107، ص11 ج ،1417، یی)طباطبا
؛ 114، ص6 ج ،1367)طوسی، گردد  که ومیر جمع به برادران یوسف برمی یا این ،«فروختند

 کبرادران یوسف او را به پولی اند »و معنایش این است که  (101، ص12 ج ،1412طبری، 
اند که ومیر اول به برادران و ومیر دوم به  . برخی دیگر نیز این احتمال را داده«فروختند

 کبرادران، یوسف را به پولی اند »یعنی  ،(183، ص12ج ،1415)آلوسی، گردد  کاروانیان برمی
 .«رغبت بودند فروختند و رهگذران در خریدنش بی

اند که محل  متعدد را ذکر کرده یهر یک از این سه دیدگاه، ادله و شواهد مدعیانِ 
است نظرها گویای آن است که ومیر در این آیه توانسته  ولی این اختلاف ،بحث ما نیست

ا برادرانش به کاروانیان پردازی نماید و مخاطب در تردید بماند که آیا یوسف ر  ابهامکه 
این ابهام، ابهامات  تبعِ  ؟ بهندکه کاروانیان یوسف را به عزیز مصر فروخت فروختند یا این

به معنای فروختن است  «شراء» ۀکه آیا معنای واژ  از جمله این ،آید دیگری نیز به وجود می
خریدوفروش  ۀلمعامیک یا خریدن؟ آیا خریدار را کاروانیان بدانیم یا عزیز مصر؟ آیا 

 .(107، ص11 ج ،1417، ییطباطبانک: )یا دو معامله؟  محقق شد
ابهامات آیه محل بحث، معنای واژه )بَخْس( است که برخی آن را به یکی دیگر از 

؛ ولی برخی دیگر آن را به معنای (6/396 : 1415)آلوسی، اند  انستهمعنای )کم و اندک( د
؛ چون یوسف برده نبوده و پولی که در مقابل فروش فرد آزاد گرفته اند )حرام( ترجمه کرده

 .(12/102 : 1412)طبری، شده حرام بوده است 
توان  نیز دو ابهام می «زاهِدِینَ » ۀو معنای واژ  «فیه»در در بیان مرجع ومیر مفرد 

 که این ومیر به ثمن )پول( برگردد که از خریدوفروشهست چون این احتمال  ،یافت
فروشندگان در پولی که به دست آوردند » :ف به دست آمده و معنای آیه این استیوس



 241  ........................................................... یموسو  یاباذر کاف/ یوسف  ۀدر سور  ینیو رازآفر  یهامابهام، ا

را به یوسف  «فیه»اما اگر ومیر در  .(396، ص12ج ،1415)آلوسی،  «قناعت کردند
بدانیم و بگوییم  «بیزاری»را به معنای  «زاهدین» ۀمعنای واژ که لازم است  ،برگردانیم

خداوند ندانسته بودند از او بیزار شدند   را نزد چون برادران یوسف جایگاه و مقام او
ابهامات این آیه و فهم بهتر احتمالات  ۀبرای تشخیص گستر  .(104، ص12 ، ج1412)طبری، 

 .معنایی، این مطالب در جدول زیر تنظیم شده است
 یوسف ۀسور  20 ۀابهامات آی ۀواسط : احتمالات معنایی به1جدول 

 احنمالات معاایی نوع و محل ابهام مبهم ۀواژ

 
 شَروه  
 

 برادران ابهام در مرجع ومیر )واو(
 کاروانیان

 فروختند ابهام در معنا
 خریدند

 حرام ابهام در معنا بَخْس  
 اندک

وا  برادران ابهام در مرجع ومیر )واو( کان 
 کاروانیان

 برادران ابهام در مرجع ومیر )ه( فیه
 کاروانیان

اهِدینَ   قانع در پول اندک اابهام در معن الزَّ
 بیزار از یوسف

 یوسف ۀسور  42 ۀصله و معنای واژگان آی ۀ. ابهام در جمل2 -5
ِف ي﴿ ۀدر آی ِف ل ب ث  ب  ه  ِر  ِذ كْر  انُ يطْ 

ِالش   اهُ نسْ 
 
ِف أ ب  ك  ِر  ِع ندْ  ِاذكُْرْن ي ا ِم نهُْم  ِن اجٍ هُ

ن  
 
ِأ ن   ذ يِظ 

ِل ل   ق ال  ِو 
ن ينِ  ِس  ِب ضْع  جْن  ، ترجمه و تفاسیر متعددی رو ازاینابهاماتی مطرح است و  (42)یوسف/ ﴾الس  

برای توجیه و ترجیح هر یک از این احتمالات بیان شده است. فارغ از بیان توجیهات و 
 شود. به اصل موارد ابهام اشاره می ،ادله

رود و  ن و پندار به کار میاز افعال قلو  است که معمولا  به معنای گما« ظن» ۀواژ 
پندار و ». بر همین اساس، برخی معنای (435، ص12 ج ،1418)صافی، گاه برای یقین و قطع 

اند و معتقدند یوسف بر اساس اجتهادش تعبیر رؤیا  را در تفسیر آیه ترجیح داده «گمان
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لی بیشتر و  .(183، ص12ج ،1415)آلوسی، نه یقینی بود نمود و اجتهاد او ظنی و احتمالی 
این دو کند که  قبل که حضرت یوسف تصریح می ۀمفسران با توجه به عبارت پایانی آی

اند  را به معنای یقین و قطع دانسته «ظن»فعل  ،شود محقق می ا  طعق )تعبیر خوا (، تعبیر
 .(181، ص11 ج ،1417، یی)طباطبا

و در نظر بگیریم  یوسفرا  شکه آیا فاعل هست نیز این اختلاف «ظن»در مورد فاعل 
ي اِ﴿ :یوسف فرمود چونیا  ،(181، ص11 ج ،1417، یی)طباطبا «یافتیوسف یقین »بگوییم 

ِْ ِال ا م  
 
أ ِو  مرًْا ِخ  ب  هُ ِف ي سْق يِر  ا دُكُم  ح 

 
ِأ ا م  

 
ِأ جْن  ِالس   اح ب ى  رُِاص  يُصْل بُِِخ  ای دو یار »؛ (41)یوسف/ ﴾...ف 

نوشاند، اما دیگری به دار  خود را شرا  میزندانی من! اما یکی از شما دو نفر، سرور 
شود  یک آزاد می کدام نفرمودو  یاد کرد، مخاطبان تعبیر خوا  را مبهم «شود آویخته می

)ساقی یا آشپز یابنده  به نجات «ظن»ومیر فاعلی در احتمالا  پس  ،و کدام یک اعدام
، 18 ج ،1420)رازی،   هستند «ماکحد أ»در مرجع ومیر و لذا این دو، گردد  برمیدربار( 

 .(461ص
يطْانُِ»در مورد مرجع ومیر مفرد در عبارت  ِالش   نسْاهُ

 
نیز دو احتمال معنایی وجود « ف أ

که به حضرت یوسف ارجاع  دار پادشاه برگردد یا این که به ساقی و شرا  دارد. اول آن
، 11 ج ،1417، یی)طباطباشود: شیطان یاد خدا را از خاطر یوسف برد  دهیم که چنین معنا می

گردد. بنابر  نیز دچار ابهام می «رّ  » ۀهمین ابهام معنایی، مقصود واژ  تبعِ  . به(181ص
ولی اگر ومیر را به حضرت  ،کنیم را به معنای پادشاه حمل می «رّ  »احتمال اول، 

. (181، ص11 ج ،1417، یی)طباطباشود  ترجمه می «الله»به معنای  «رّ  »یوسف ارجاع دهیم، 
اند و معتقدند هر  ته برخی این دو احتمال معنایی را ستوده و آن را از موارد ایهام دانستهالب

 .(68، ص12 ، ج1420عاشور، )ابنمقصود خداوند است  ادو معن
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 یوسف ۀسور  42 ۀابهامات آی ۀواسط : احتمالات معنایی به2جدول 
 احنمالات معاایی نوع و محل ابهام مبهم ۀواژ

 ظَنَّ 
 یقین در معناابهام 

 گمان قوی

 ساقی یا آشپز ابهام در مرجع ومیر )هو(
 یوسف

 یوسف ابهام در مرجع ومیر )ه( فَأَنْساه  
 دار ساقی، شرا 

 
هِ   ذِکْرَ رَبِّ

 

 خداوند ابهام در معنای رّ  
 پادشاه

 یوسف ابهام در مرجع ومیر )ه(
 دار ساقی، شرا 

 یوسف ۀسور  52 ۀ. ابهام در اسم اشاره و مرجع ضمیر آی3 -5
يبِْ ﴿ ۀابهامات متعددی در آی ِب الغْ  خُنهُْ

 
ِأ  يِل مْ

ن 
 
ِأ ِل ي عْل م  مطرح است. اولین  (52)یوسف/ ﴾ذ ل ك 

در ، نامشخص بودن مرجع ومیر مفرد ابهام مربوط به اسم اشاره )ذلک( است. ابهام دیگر
خُِ»و  «ل ي عْل مِ »

 
این جمله  که گوینده و متکلمِ  روست ازآناست. منشأ این دو ابهام  «نهُِْل مِْأ

مشخص نیست. برای سادگی فهم احتمالات معنایی، این موارد در چهار احتمال زیر 
 خلاصه شده است.

گوینده را یوسف بدانیم که علت درخواست تحقیق از پادشاه را این  احنمال اول 
 ،در غیا  عزیز، خیانتی نکرده است. در این صورت داند که عزیز مصر بداند یوسف می

را اشاره به درخواست  «ذلک»باید مرجع هر دو ومیر را به عزیز مصر برگردانیم و 
 .(196، ص11 ج ،1417، یی)طباطباتفحص یا برگرداندن رسول یا خارج نشدن از زندان 

شاه را این گوینده را یوسف بدانیم که علت درخواست تحقیق از پاد احنمال :وم 
باید ومیر  پسداند که پادشاه مصر بداند یوسف در غیا  عزیز خیانت نکرده است.  می

 .(368، ص5 ، ج1372)طبرسی، اول را به پادشاه مصر و ومیر دوم را به عزیز مصر برگردانیم 
سخن را همسر عزیز بدانیم که پس از اقرار به خیانت خود  ۀگویند احنمال سوم 

علت اقرار من به این خاطر بود که یوسف بداند در نبودش به او خیانت نکردم »گوید  می
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را  «ذلک». در این صورت، باید مرجع ومیر را به یوسف برگردانیم و «و حقیقت را گفتم
؛ 433، ص9 ج ،1374 )مکارم شیرازی،اشاره به اقراری که در مقابل پادشاه داشته است 

 .(78، ص12 ج ،1420 عاشور، ابن
این  توان گفت می ،با توجه به قراین متعدد و شواهد بافتی و لغوی نمال چهارم اح

جملات از زبان همسر عزیز باشد و در حقیقت، توجیهی است بر ظلمی که بر یوسف روا 
من به پاکی یوسف و گناه »گوید  داشته است. او در بیان علت زندانی نمودن یوسف می

 شود در مطمئنوسف برای این بود که همسرم )عزیز( و زندانی کردن ی  خود اعتراف کردم
باید مرجع ومیر را به عزیز مصر  ،. در این صورت«کنم غیا  او به وی خیانت نمی

 .(338، ص4 ج ،1419کثیر،  )ابنرا اشاره به زندانی شدن یوسف  «ذلک»برگردانیم و 
 یوسف ۀسور  52 ۀابهامات آی ۀواسط : احتمالات معنایی به3جدول 

 احنمالات معاایی نوع و محل ابهام مبهم ۀواژ

 الیه )محل اشاره(مشارٌ  ذلك

 پادشاه توس  یوسف ۀعلت برگشت دادن فرستاد
 علت درخواست تحقیق و تفحص از زنان

 علت اقرار به گناه همسر عزیز
 علت ظلم و اتهام به یوسف و زندانی نمودن او

 ومیر مفرد )هو( لِیَعْلَمَ 

 پادشاه بداند.که  برای آن
 که شوهرم )عزیز مصر( بداند. برای آن

 که صاحب من )عزیز مصر( بداند. برای آن
 که یوسف بداند. برای آن

 یوسف گوینده و متکلم سخن یأَنّ 
 همسر عزیز

نْه    ومیر مفرد )ه( لَمْ أَخ 
 .من )همسر عزیز( به یوسف خیانت نکردم

 .خیانت نکردممن )همسر عزیز( به شوهرم 
 .من )یوسف( به عزیز مصر خیانت نکردم
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 یوسف ۀ. کاربرد ایهام در سور 6
هنری ایهام به عمیق شدن  ۀجلو  .ایهام )توریه( از محسنات معنوی علم بدیع است ۀآرای

تری به  دارد تا نگاه عمیق می افزاید و ذهن مخاطب را به اندیشه وا معنا و فصاحت متن می
در بسیاری از موارد، هرچند  ،احتمالات متعدد معنا و شواهد و قراین متن داشته باشد

پندارد.  میرا مراد سخن  اتواند ترجیحی برای یک معنا بیابد و در نهایت، هر دو معن نمی
ابهام  که چنان ،شاید همین خصوصیت را بتوان مرز جدایی ایهام از ابهام در نظر گرفت

خللی در فهم متن وارد  اولی در ایهام، لحا  هر دو معن ،شود منتهی می امعمولا  به یک معن
ِ﴿ ۀدر آی ،. برای مثال(481-480، ص6ج ،1385، کولنک: )کند  نمی ز هُمْ ه   ِج  ا از ه مِْف ل م   ج ه  ب 

ار قوُنِ  س 
ِل  ِإ ن  كُمْ ِالعْ يرُ ا ي  تهُ 

 
ِأ ِمُؤ ذ  نٌ ذ  ن 

 
ِأ ِثُم   خ يه 

 
ِأ ِف يِر حْل 

اي ة  ق  ِالس   ع ل  آمده است  (70)یوسف/ ﴾ج 
 ،برادرش که یوسف بار برادرانش را آماده کرد، جام زرین پادشاه را در میان بارِ  هنگامی
 که این. «ای کاروان! یقینا  شما دزدید»ا داد که ای ند گذاشت. سپس ندادهنده ،بنیامین
ی یها پاسخو  اتتوجیه سؤالی شده که کرد، خطا ( سارقون) دزد را برادرانش یوسف

. پاسخ برخی مفسران به این (223، ص11 ج ،1417، ییطباطبانک: )گردیده است بیان  شبرای
به این صورت که  ،رفته کارصورت ایهام و توریه به  به «سارقون» ۀاست که واژ آن اتهام 

کند این است که آنان حقیقتا  دزدند، ولی پس  اولین معنایی که به ذهن مخاطب خطور می
 ،برادر نهاد یوسف جام را در بارِ  خودِ بلکه  ،که هیچ سرقتی در کار نبود از تأمل در این

با او و  گردد مخاطب تداعی می برای)مجاز به اعتبار ما کان(  «سارقون» معنای بعیدِ 
چون یوسف  اند، رسد که آنان سارق به این تصدیق می ،یادآوری سرقت برادران در گذشته

یوسف از این شگرد ادبی بارها  ۀ. سور (487، ص18 ج ،1420)رازی، را از پدرش دزدیدند 
 پردازیم. می «رّ  » ۀاختصار به ایهامات نهفته در واژ  بهدر ادامه،  است.بهره گرفته 

 «رب  » ۀایهام و تعدد معنای واژ . بررسی 7
. این (256، ص8 ، ج1409)فراهیدی، شود  اطلاق می «رّ  »به مالک هر چیزی  یدر زبان عرب

فرمانده، پادشاه، »پیش از میلاد به زبان کنعانی و در معانی  14 ۀواژه حدود سد
ل این است تأم قابل ۀ. نکت(1394زاده،  )خوانینکاربرد داشته است  «اختیار و سروَر صاحب
عنوان یکی از  و به« الله/ الرحمن»بار در قرآن کریم در اشاره به  958« رّ  » ۀکه واژ 
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 ،سرور»صراحت در معنای انسانیِ  های خدا به کار رفته و فق  در چهار مورد به نام
که هر چهار  تر آن و جالب (1394زاده،  )خوانیناستعمال شده است « اختیار صاحب، پادشاه

، 41یوسف و در آیات  ۀدر سور  ،به معنای سرور و مالک به کار رفته «ر »موردی که 
 ۀواسط مطرح کرد که شاید خداوند به توان این نظریه را میبنابراین،  .آمده است 50و  42

را در همان معنای مرسوم  «رّ  » ۀنقل کلام حضرت یوسف که زادگاهش کنعان بود، واژ 
یعنی به دلیل کاربرد این لفظ  ،(1394زاده،  )خوانینست زبان عبری و کنعانی به کار گرفته ا

را در کلام یوسف و دیگر  اآن زمان به معنای سرور و پادشاه، همان معن در زبان کنعانیانِ 
 را نقل قول نموده است. اافراد داستان لحا  کرده و همان معن

رسیم که این  یوسف به این نتیجه می ۀدر سور  «رّ  » ۀمفرد واژ کاربردهای با بررسی 
به کار رفته و مقصود از آن فق  خداوند  «پروردگار»ی الفظ در تعدادی از آیات به معن

. در چهار مورد مذکور در 101و  100، 98، 37، 34، 33، 24، 6باشد مانند آیات  می
که  جه به ایناختیار آمده است. با تو  نیز رّ  به معنای مالک و صاحب 50و  42، 41آیات 

پردازیم که محل بحث و  فق  به آیاتی می ،نظری در معنای این آیات نیست اختلاف
 مناقشه است و احتمال ایهام معنایی در آن وجود دارد.

 یوسف ۀسور  23 ۀدر آی «رب  » ۀ. بررسی ایهام واژ 1 -7
د: گوی به همسر عزیز می ،کردکه یوسف درخواست خیانت همسر عزیز را رد  پس از آن

ال مُونِ ﴿ ِإ ن  هُِلاِيُفْل حُِالظ   ثوْاي  ِم  ن  حْس 
 
 يِأ
ب  إ ن  هُِر   ِ عاذ ِالل   ِم  پناه به خدا، او رّ  »؛ (23)یوسف/ ﴾قال 

. بیشتر «شوند یقین ستمکاران رستگار نمی به .من است و جایگاهم را نیکو داشت
)طبرسی، اند  دانسته اختیار در این آیه را به معنای مالک و صاحب «رّ  » ۀمفسران، واژ 

 کاربرداز جمله  ،اند آوردهدلایلی باره  دراینو  (439، ص18 ج ،1420؛ رازی، 341، ص5 ج ،1372
در این آیه که شباهت دارد به درخواست عزیز مصر از همسرش که از او  «یَ مَثْوا» ۀواژ 

ِ﴿ :خواست جایگاه مناسبی برای یوسف در نظر گیرد ذ يِاشْت راهُ
ِال   ِقال  ت هِ و 

 
أ ِلا مْر  ِم صْر  م نْ

كْر ميِ
 
ثوْاهُِِِأ ه  »در این نظر، باید ومیر  طبق. (21)یوسف/ ﴾...م  و مضمون  ،را ومیر شأن «إنَّ

، 12 ج ،1418)صافی،  گرفتآیه را علت امتناع از پذیرش درخواست همسر عزیز در نظر 
جمله معنای قسمت از  ،شواهد و قراین متعدد بنابراین دیدگاه، برخی  . در مقابلِ (406ص
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ال مُونِ ﴿پایانی آیه  ِالظ   ِلاِيُفْل حُ که این عبارت را متناسب با شأن خداوند  (23)یوسف/ ﴾إ ن  هُ
اند که لفظ  به این نتیجه رسیده ،دانند و همچنین روحیات توحیدی حضرت یوسف می

 .(46، ص12 ، ج1420 عاشور، ابن ؛119، ص11 ج ،1417، یی)طباطباباید به معنای الله باشد  «ر »

توان گفت که هر دو دیدگاه قابل  ، می«رّ  » ۀایهام و توریه در واژ  ۀبنابر پذیرش آرای
جمع است و حضرت یوسف خطا  به همسر عزیز کلامی را بر زبان جاری کرد که او را 

احترام و اکرام عزیز، حاور به خیانت از با  متوجه خطایش نماید و به او بفهماند که او 
در اصطلاح، توریه کرده است. از سویی دیگر، یوسف در ذهن خویش معنای نیست و 

پایانی عبارت  که چناندانست، پروردگار را قصد نمود و او را پروردگار و ر  حقیقی خود 
نهایت، بهترین رویکرد در تفسیر آیه آن است که هر دو  نیز گواه بر همین مطلب است. در

د مقصود و مراد واقعی یوسف معنای دوم )خدا( است و را مقصود کلام بدانیم، هرچن امعن
 فهم همسر عزیز، مطابق معنای اول )عزیز(.

 یوسف ۀسور  42 ۀدر آی «رب  » ۀ. بررسی ایهام واژ 2 -7
ب  ه ِ﴿در عبارت  «رّ  » ۀواژ  ِر  ِذ كْر  يطْانُ

ِالش   نسْاهُ
 
 نیز به دو معنای متفاوتِ  (42)یوسف/ ﴾ف أ

که فهمید یکی از مصاحبان در  آن از حمل شده است. یوسف پس «پادشاه»و  «خداوند»
حالش را  از او خواست شرح ،گردد دار پادشاه می زودی آزاد خواهد شد و شرا  زندان به

گاه ش به پادشاه بگوید نماید. برخی این  شد و آزادو به این امید که از ظلم به وی آ
چرا کسی که به دو زندانی،  اند گفتهیوسف را با توحید او ناسازگار دانسته و  خواهشِ 

این  آنان ؟توصیه به وحدانیت و پرهیز از شرک نموده، خود به غیر خدا پناه برده است
، 5 ج ،1372)طبرسی، دانند یا ترک اولایی که از او سر زده است  رفتار یوسف را گناه می

بر  ،عملکرد یوسف ستایش رفتار و بااما گروهی دیگر،  .(461، ص18 ج ،1420؛ رازی، 359ص
قرار  شرسان و واسطه برای شکایت دار را پیغام خواهی کرد و شرا  این باورند که او تظلم

. با (181، ص11 ج ،1417، یی؛ طباطبا165، ص3 ج ،1418)بیضاوی، داد و هیچ خطایی از او سر نزد 
 ۀآرایتوجه به صحت توجیهات هر دو گروه، برخی هر دو دیدگاه را صحیح دانسته و به 

ی پادشاه حمل ارا هم به معنای پروردگار و هم به معن «رّ  » ۀایهام استناد نموده و واژ 
گونه است  . با پذیرش دیدگاه ابهام، معنای جمله این(466، ص3ج ،1410 )زرکشی،اند  کرده
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 ،به معنای پادشاه است «رّ  »دار بود و  که اگرچه مراد اصلی خداوند، فراموشی شرا 
 ریفی نیز به ناصحیح بودن رفتار و درخواست یوسف داشته است.ظ ۀولی اشار 

 یوسف ۀسور  50 ۀدر آی «رب  » ۀ. بررسی ایهام واژ 3 -7
گاه می پس از آن فرستد تا یوسف را  شود، پیکی را می که پادشاه به تعبیر خوا  خویش آ

پادشاه  یوسف از خارج شدن از زندان امتناع نمود و ازاما  .از زندان به نزدش بیاورند
حدی  درخواست یوسف بهاین تا ماجرای بریدن دستان زنان را تفحص نماید. خواست 

کند تا اصل ماجرا را بفهمد.  ای را کنجکاو می زا و اسرارگونه است که هر شنونده ابهام
گوید:  سرنخی برای واکاوی اصل ماجرا به پادشاه بدهد مینشان و که  یوسف برای آن

يِْ﴿ ِب ك   ي
ب  ِر  ليمٌِإ ن   ِع  ه ن   تواند  در این عبارت می «کید»کارگیری لفظ  . به(50)یوسف/ ﴾د 

 :عزیز مصر زمانی که متوجه خطای همسرش شده بود ۀای باشد به گفت تلمیح و اشاره
اِر أى﴿ ظيمٌِِِف ل م   ِع  كُن   يدْ  ِك  ِإ ن   كُن   يدْ  ِإ ن  هُِم نِْك  ِم نِْدُبرٍُِقال  هُِقدُ   و بر همین  ،(28)یوسف / ﴾ق ميص 

در اولین مرحله به ذهن مخاطب  اباشد. این معن به معنای عزیز مصر می «رّ  »اساس، 
توحیدی و اخلاص حضرت  ۀاما با عمیق شدن در شواهد آیات و جلو  ،کند خطور می

این سخن را بر وجه توریه و ایهام بر زبان یوسف  دکه شای رسد می این نتیجهبه  ،یوسف
  ، همان خداوند است.«رّ  »صود از و مقباشد جاری نموده 

ای را بر ایهام حمل کرد، دلیلی بر اصرار نسبت به صحت یک  توان واژه زمانی که می
یوسف جاری شد و خداوند آن ای بر زبان  گونه فصیح به احتمال وجود ندارد. این عبارتِ 

 یمعناکه  نایو هم  دادسر نخ نشان و  ،را نقل نمود که هم به پادشاه برای تحقیق کردن
 .در نظر گرفته شودتواند مراد واقعی یوسف نبی  که می شتتوحید را در بر دا

 یوسف ۀسور  53 ۀدر آی «رب  » ۀ. بررسی ایهام واژ 4 -7
تا رفتارش را توجیه نماید  کوشیددیدگاه قوی، همسر عزیز پس از اعتراف به خیانتش  بنابر

ِن فْسى﴿ ۀدر آی لذاو  ب ر  ئُ
ُ
ِأ ِما ِِِو  ِر حيمٌِإ ن   فُورٌ  يِغ 

ب  ِر   يِإ ن  
ب  ِر  ِر ح م  ِما

ِإ لا   وء  ِب الس ُ ار ةٌ م  
 
ِل أ  ﴾الن  فْس 

داند و نفس اماره را دلیل  ، نفس خود را از خطایی که مرتکب شد مبرا نمی(53)یوسف/
به نقل  53 ۀرسد آی . بر همین اساس، به نظر می(470، ص18 ج ،1420)رازی، داند  میش خیانت

از پادشاه درخواست  ،پادشاه بیان شده باشد و او در پایان آیه زیز و در مقابلِ از همسر ع
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 ي﴿دارد که او را مورد بخشش قرار دهد 
ب  ِر  ماِر ح م 

او را به بخشندگی  ،و به همین دلیل ﴾إ لا ِ 
ِر حيمٌِ﴿ستاید  و رحمت می فُورٌ ِغ   ي

ب  ِر  . با توجه به مباحثی که در مقدمه و مطالب ﴾إ ن  
در  «رّ  » کاربردتوان برای تقویت این دیدگاه، یادآوری نمود که  می ،مطرح شد گذشته

اختیار،  به معنای پادشاه، صاحب ،است کنعانیزبان  ۀکه زیرمجموع عبریزبان گویش و 
های خداوند نیز مطابق  قول و نقل (1393زاده؛ نجارزادگان،  )خوانینباشد  فرمانده و سروَر می

که  ،هایت، اگر این کلام را گفتار همسر عزیز بدانیم و نه یوسفاست. در ن همان گویش
 ،را به معنای پادشاه بدانیم «رّ  »، باید شتو امکان سخن گفتن ندابود هنوز در زندان 

کار پس از روشن شدن حقایق، پی به  هرچند این احتمال نیز هست که آن زن خیانت
، 9 ج ،1374 )مکارم شیرازی،خداوند باشد قدرت خداوند برد و مقصود او از بیان این جمله، 

 از ایهام معنایی برخوردار خواهد شد. «رّ  » ۀکه در این صورت، واژ  (436ص

 یوسف ۀرازآفرینی در سور  ۀ. گستر 8
خصوص داستان حضرت یوسف از  های قرآنی به گونه که گفته شد، داستان همان
خواننده را تسخیر حوادث و تا ذهن است بهره گرفته   های مختلف ابهام و ایهام روش

ایهام و ابهام این است که مخاطب را مابین یک  ۀآرای ۀاتفاقات قصه نماید. ویژگی و وظیف
های درونی متن  یا چند احتمال معنایی قرار دهد تا او را برای یافتن پاسخی منطقی به لایه

وابستگی به متن و های ادبی این است که  بکشاند. ویژگی دیگر این دو آرایه و دیگر آرایه
لکن  ،متنی منوط است ظهورشان به الفا  و ادات و قراین درون ۀگفتار دارند و عرص

شود که  مخاطب داستان یوسف در ماورای متن و عبارات آن به احساسی دچار می
دربارۀ احساسی که خواننده را به اندیشیدن و تفکر عمیق  ،ارتباطی با الفا  و معانی ندارد

 کند. های نهفته در داستان وادار می چگونگیچراها و 
داستان   شاید بتوان گفت که این اندیشیدن، ناشی از رمز و رازهایی است که در بطن

پاسخ بسیاری به ذهن مخاطبان  داستان، سؤالات بی پایانپس از به طوری که  ،وجود دارد
دازد. برخی از این پر  داستان می ۀچندبار  مرورِ به  ،و برای پاسخ مناسب کند خطور می

ها و در  و گمان ها ولی مخاطب با حدس ،نداردها معماگونه است و جوا  قطعی  پرسش
این  در پی یافتن جوابی مناسب و قابل پذیرش است. بیشترِ  ،نظر گرفتن احتمالات متعدد
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های داستان ناشی  های متن داستان و یا گفتار و رفتار شخصیت رمز و رازها از سکوت
رسد و مخاطب منتظر  ناپذیر و غیرمنطقی به نظر می ه در نگاه اول، توجیهشود ک می

گیرد  کننده برای آن است. به بیانی دیگر، رازهای داستان زمانی شکل می توویحی قانع
خواهد بیشتر  که مخاطب کنجکاو به دنبال فهمیدن زوایای مختلف داستان است و می

شود که هنوز پاسخ  هایی مواجه می و با پرسشرسد  ولی ناگاه به انتهای متن می ،بداند
یوسف  ۀبه برخی از این موارد رمزگونه در سور  ،مناسبی برای آن نیافته است. برای نمونه

 :شود اشاره می
گرفتند و آیا  شحدی از او خشمگین بودند که تصمیم به قتل چرا برادران یوسف به -

 آشفته سازد؟تواند تا این حد، آنان را  محبت پدر به یوسف می
انگاری عزیز مصر نسبت به اتفاقات و رفتار همسرش و سکوت در  مسامحه و نادیده -

 شد. مقابل ظلمی که به یوسف می
تا زمانی که  ،چرا یوسف در مواجهه با برادرانش در مصر، خود را معرفی نکرد -
 او را شناختند؟ شبرادران

 ،67 ۀآی بنابردرهای متعدد. هدف حضرت یعقو  از درخواست ورود فرزندانش از  -
خواهد تا از  از فرزندانش می ،داشت دلیعقو  بر اساس علمی خاص و حاجتی که در 

کید دربارۀ درهای متعدد وارد شوند. با توجه به قیدهای متعددی که  این حادثه آمده و تأ
م و نظر توان دور نمودن فرزندان از چش کل و اعتماد او بر اراده و خواست الهی، نمیبر تو 

 زخم( را مقصود آن حضرت دانست. )چشم
چرا یوسف پس از رهایی از زندان و رسیدن به مقام و جایگاهی والا در دربار  -
نفرستاد تا او را از  ، یعقو ،برای پدرش و پیام اه، در طی هفت سال، هیچ پیغامپادش

گاهی یافتن از رنجش و  ۀنگرانی و سختی برهاند؟ حتی پس از مشاهد برادران و آ
نامه یا فرد مورد اعتماد به پدر  اسلامتی خود را بتندرستی و ناراحتی پدر، باز خبر 

 رساند! نمی
توانست علاوه بر بنیامین  که می درحالی ،علت اصرار به آوردن بنیامین به مصر -

 ه نزد من بیایید.پدرش را نیز دعوت نماید و بگوید بار دیگر با برادر و پدرتان ب

 شده در داستان برای بازگشت پدر به مصر. علت چینش مقدمات بیان -
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دانست این کار  که یوسف می چینی برای ماندن بنیامین در مصر، با این علت مقدمه -
 شدت اندوه پدرشان خواهد افزود. بر

 محل تردید است. ،مصداق خورشید و ماه که در رؤیای یوسف به سجده درآمدند -

دو بار تکرار شده و به مادر  «أَبَوَیْهِ »لفظ  (100و  99 ۀ)آیهرچند در اواخر داستان  -
های  و احتمالات و حدس و نیستولی در متن داستان، سخنی از ا ،ایشان اشاره دارد

 متعددی را در پی داشته است.
 گرچهاترین رازهایی است که در این داستان قرآنی نهفته است.  ها برخی از مهم این
های داستانی این  واژگان، آیات، عناصر و شخصیتدربارۀ  هایی نامه و پایان ها ، مقالهها کتا 
که مخاطبان و اندیشمندان را  هستهای نهان فراوانی  ، اما هنوز زوایا و لایهوجود داردسوره 

 شیرینی و جذابیت داستان یوسف شده است. باعثامر  اینبه تأمل واداشته است و 

 گیری نتیجه
این  ،سرایی همچون ابهام، ایهام و رازپردازی در داستان و بدیعی های ادبی کارگیری آرایه به

، را در یابد پیام و محتوای متنکه  اینکند که علاوه بر  امکان را برای مخاطب فراهم می
حوادث باشد و نتیجه و عاقبت عناصر و  نداد ها و عوامل رخ در تکاپوی یافتن علت

یوسف ظهور و بروز  ۀخوبی در سور  های داستان را پیگیری نماید. این امر به یتشخص
طور  به آن ای که محققان و مفسران بسیاری در ذیل هر یک از آیات گونه بهاست، یافته 

وگو  های مختلف واژگان و قراین آن بحث و گفت در بیان احتمالات و دیدگاه مفصل
بدون  ،توان یافت تک واژگانش می ابهام را در تک در برخی آیات این سوره، اند. کرده

 کوشد تا میبلکه او با یافتن کلیدها و شواهد متنی  ،زده نماید که مخاطب را ملول و دل آن
به رازهای نهان داستان دست  آن، ۀهای پراکند با اتصال قطعهو  را بگشایدهای داستان  گره
ای به دست آوردن روایت و عدم اعتراض دو کاررفته در این سوره نیز بر  ایهامات به یابد.

خدا را قصد  «رّ  »توحیدمدار از لفظ  ۀگویند که چنان ،خ  فکری متفاوت است
 انگارد. اختیار می کند و مخاطب ظاهربین، آن واژه را به معنای مالک و صاحب می

های داستان،  و در حاشیهاست مرز الفا  را شکافته نیز های داستان یوسف  رازپردازی
 های باطنی داستان نفوذ نماید. لایهانگیزاند تا به عمق  حس کنجکاوی مخاطب را برمی
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 «ویلـهأت»واکاوی دلالت ادبی بلاغی مرجع ومیر ش(. 1397) .حسین ،شمس، علی؛ گلی .19
-1(، 4)6، قرآنای –هاای ادبای  پژوهش .یوسـف)ع( ۀسور  45و  37-36بر اعجاز در آیات 

23.https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23452234.1397.6.4.1.8 
 س.فردو  :تهران .نگاهی تازه به بدی ش(. 1381) .شمیسا، سیروس .20
القرآنإالجدول فی   ق(.1418. )عبدالرحیم  بن   صافی، محمود  .21 یم عراب   -دمشق  .الکر

الرشید :بیروت  مؤسسة الْیمان. - دار 

 ه.سور  :تهران .یشنا  یمعن ش(.1384. )صفوی، کورش .22
القرآن یالمیزان فق(. 1417ن. )، سید محمدحسیییطباطبا .23 نتشـارات  :قم .تفسیر  ا دفتر 

 اسلامی.

لقاارآن مجم  ش(.1372. )بــن حســن طبرســی، فضــل .24 ا عیااان فاای تفساایر  ل  :تهــران .ا
 ناصرخسرو.

یر .25 القرآنق(. 1412) .طبری، محمد بن جر عیان فی تفسیر  ل ا المعرفه. :بیروت .جام    دار 
القارآن ق(.1367. )حسـن  بن   طوسی، محمد  .26 تعیاان فای تفسایر  ل حیـاء إدار  :بیـروت .ا

العربی لتراث   . ا
زباان و ادبیاات  .اارزش ادبی ابهام از دومعنایی تـا چنـدلایگی معنـ ش(.1387. )فتوحی، محمود .27

ht .36-17(، 62)16، فار ی tp:/ /dorl.net /dor/ 20.1001.1.24766925.1387.16.62.12.0 

العین ق(.1409. )حمدافراهیدی، خلیل بن  .28   . نشر هجرت :قم .کتاب 

یا، علیروا میئقا .29 پیـام مـتن، هرمنوتیـک بولتمـان و گسـتر  ش(.1379) .ن از   ۀراززدایـی 
 .42-32(، 17)5، قعسات .راززدایی از متون دینی

ب ، ابنیمصر .30 القرآن، ش(.1368. )الاصبع یا  :مشهد (.سید علی میرلوحی ۀترجم) بدی  
 .رووی آستان قدس

القربی. :قم .قرآنیعلو   ش(.1378. )معرفت، محمدهادی .31  ذوی 

ر،  .32 یرازی، ناصــ ارم شــ اران. )مکــ الکتــب  :تهــران .تفساایر نمونااهش(. 1374و همکــ دار 
 .هالاسلامی

 
 

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23452234.1397.6.4.1.8
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 اصول دین. ۀدانشکد :قم .درآمدی بر معناشنا ی قرآنش(. 1390) .نکونام، جعفر .33

یم نقاد جدیاد ش(. 1385. )، رنـهکول .34 ن سـعید اربـا  ۀترجمـ)، تاار  :تهـران ی(.شـیرا
یلوفر.  ن

الع غه ش(.1391. )هاشمی، احمد .35  قم. ۀعلمی ۀحوز  :قم .جواهر 
 
 
 


